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معرفـى تئاتر قرن 
پرتغـال شـانزده 

به همراه بررسـى ویژگى هاى سـیاه در 
تئاتـر پرتغـال و نمایش هاى سـیاه بازى

• صبرى ذکرى2• ژوزه کاموئش1

مقاله

با وجود پژوهش هاى فراوان، تئاتر کلاسیک1 (قرن شانزده ) پرتغال همچنان 
در ایران ناشناخته مانده است. نابودى بسیارى از اسناد و مدارك تئاتر پرتغال 
در زلزله ى مهیب سال 1755 میلادى لیسبون، ساختار پیچیده قوائد دستورى 
زبان پرتغالى و شهرت زیاد سایر گونه هاى نمایشى اروپایى از جمله علل گمنامى 
تئاتر این کشور در ایران هستند. حال یکى از دلائلى که مطالعه تئاتر پرتغال را 
اجتناب ناپذیر مى کند وجود عناصر مشترك از جمله شخصیت نمایشى سیاه در 

تئاتر این کشور و تئاتر سنتى ایران است.

• مشخصات تئاتر ژیل ویسنت
در مجموع تعداد 125 نمایشنامه از نویسندگان تئاتر قرن شانزده پرتغال به جاى 
مانده است. مشهورترین نویسندگان عبارتند از: ژیل ویسنت2 با 46 نمایشنامه، ساَ 
دِ. میراندا3 با دو کمدى خارجى ها و ویلیاپانُدوُس4، آنتوتیو فرِِیرا5 با دو کمدى مرد 
حریص و قاصد عروسى و یک تراژدى به نام کاسترو6، لویز کاموئش7 با سه کمدى 
شاه سِلوُِکوس8، میزبانان و فیلوُدِمُس9 و آنتونیو رُبیِرو شیادو01 با اختراع طبیعى، 

تمرین هشت شخصیت، فروشندگان و پدرخوانده ها. 
بهترین شروع براى آشنایى با تئاتر پرتغال معرفى ژیل ویسنت مهم ترین 
شخصیت تئاتر ایبرین11 است که بین سال هاى 1502 تا 1536 میلادى در دربار 
مانوئل اول12و ژوان سوم13 نمایشنامه هاى خود را نوشته و اجرا کرده است. آثار 
باقى مانده از این نویسنده پس از مرگش توسط فرزندانش در پنج جلد با نام آثار 
ژیل ویسنت14 گردآورى شدند و در سال 1562 به چاپ رسیدند. همچنین از وى 
مجموعه اى با عنوان کارهاى کوچک15 داراى اشعار عرفانى، نقل قول ها و مناجات ها 
به جاى مانده است که شأن وى را تا حد یک نویسنده ادبى روشنفکر در نزد 
منتقدین اروپایى ارتقاء داده است. تمامى آثار این نویسنده با واژه «اتُو»16 شناسایى 
مى شوند که براى سالن هاى نمایش تنظیم نشده اند. اغلب این آثار در صحن دربار، 
دیرها، صحن کلیسا، حیاط خانه ها، سالن هاى بزرگ و باغ ها اجرا مى شدند. اتُو ها از 

لحاظ اجرایى به دو دسته تقسیم مى شو ند: 
1) نمایش هاى سرگرم کننده بدون متن که براى اجرا در مناسبت هاى مذهبى 

کلیساها و یا صومعه ها تنظیم شده اند.
2) نمایش هاى با متن که براى اجرا در جشن تولد فرزندان سلطنتى، مراسم 

عروسى و ورود خاندان سلطنتى نوشته و اجرا مى شدند.

اتُو ها به چهار گونه ى نمایشى تقسیم مى شوند: 
1) مذهبى17: مگى18، دیدار، پاستورال کاستیلیان19، کاساندرا ى پیشگو، تقوا، 
کشتى جهنم، پاستورال پرتغالى20، موفینا مِندِس21، چهارفصل، روح، برزخ، کشتى 

بهشت، داستان خدا، زن کنعانى22، قیامت، سَنت مارتین23.
 ـکمدى: دون دوُاردُش24، آمادیش گوال25، کشتى عشق، ماشین  2) تراژدى 

جعل عشق، معبد آپولو، کوهستان ستاره، زمستان و تابستان، زیارت از قربانى.
3) کمدى: رُوبن26ِ ا، بیوه، قله کُیمبرا، جنگل فریب. 

4) فارس: چه کسى سبوس دارد ؟ هند، شهرت، پیرمرد باغبان، ساحره ها، اینِش 
پرِِیرا27 ا، قاضى بیِرا28، کولى ها، حاملان، کشیش بیِرا، لوزیتانیا، پزشکان. 

این آثار طیف گسترده اى از موضوعات نمایشى را دربر مى گیرند که به صورت 
ترکیبى از نظم و نثر به دو زبان پرتغالى و کاستِیلیان29 نوشته شده اند. کارگردانى، 
تمرین با بازیگران، صحنه پردازى، آکوستیک صحنه، نورپردازى، طراحى لباس و 
تنظیم موسیقى نمایش از سایر فعالیت هاى ویسنت در تئاتر هستند. نخستین 
آثار او را نمایش هاى مناسبتى30 تشکیل مى دهند، هرچند مطالعه دقیق تر آثار 
متاخرش بیانگر تغییرات تدریجى در مضامین و ساختار اجرایى آثارش است که 
از زمان مانوئل اول آغاز و در زمان ژوان سوم تکمیل مى شوند. بیشتر این تحولات 
در آثارى که براى جشن تولد خاندان سلطنتى و مراسم کریسمس نوشته شده اند 
دیده مى شوند. به طور مثال در آثار اولیه اش بازیگران را به محل تجمع تماشاگران 
مى فرستاد تا به طور مستقیم با آنها صحبت کنند، حال آنکه در آثار متاخرتر جایگاه 

بازیگر و تماشاگر را از هم جدا کرد. 
همواره از ژیل.ویسنت به عنوان یکى از پیشگامان صحنه پردازى، شکست 
وحدت هاى سه گانه ارسطویى و ارتباط مستقیم با مخاطب، یاد شده است. وى 
پیش از اجرا از جزئیات محل نمایش آگاه بوده و شرایط حاکم در مراسم را ارزیابى 
مى کرده. حتى مطلع بوده چه گروهى از تماشاگران براى تماشاى نمایش خواهند 
آمد. از همین روى بسیارى از این داده ها را در ساختار نمایشنامه هایش ادغام کرده 
است. به عنوان مثال وقتى در توضیحات نمایشنامه یک دیوار وجود دارد، بدین 
معناست که ویسنت از پیش از محل دیوار واقعى در محل اجرا آگاه بوده و از همین 
روى آن را در توضیحات به عنوان بخشى از دکور صحنه ذکر کرده است. همین طور 
گاهى دیالوگ ها را به گونه اى نوشته تا بازیگران از طریق اشخاص بازى با تماشاگر 
مستقیماً صحبت کنند. به طور مثال در کمدى بیوه31 تغییرات ناگهانى مکانى و 
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زمانى متعددى دیده مى شود. محل نمایش از خانه یک بیوه بدون هیچ پیوند زمانى 
 ـمکانى به فضاى دادگاه و سپس به اتاق کاخ تغییر مى کند. همین طور بازیگران به 
طور مستقیم از ژوان سوم و دیگران مى خواهند تا در مورد ازدواج دختران نمایش 

تصمیمى بگیرند.
(شاهزاده رُزولِ کلاه بزرگ زمستانى خود را از سر برداشت تا دربرابر شاه بهتر 

به نظر برسد، سپس دختران به سمت ژوان سوم که در آن زمان شاهزاده اى بود 
رفتند و از وى پرسیدند): شاهزاده، اگر شما در عظمت امورسلطنتى موفق شوید، 
باید این مسأله را مورد قضاوت قرار دهید: خداوند اراده کرده تا یکى از ما ازدواج 
کند. حال به ما بگویید، کدام یک از ما ؟ (سپس شاه نامبره امر کرد بزرگ تر ها اول 

باید ازدواج کنند). 
سنت آغاز شده توسط ژیل ویسنت تعداد مهمى از نمایشنامه هاى مشهور به 
 ـچهارتایى» را به وجود آورد که از شیوه هاى نمایش در نمایش استفاده  «قطعه 
مى کنند اما بازى در یک بازى ندارند. این آثار بازسازى یک صحنه در صحنه اى 
دیگر هستند، اغلب دو طرح داستانى دارند که محیط اجتماعى را که براى نخستین 
بار در آن اجرا شده بودند دوباره خلق مى کنند. شناخت این آثار نیازمند آشنایى 
با فرهنگ و کدهاى نمایشى تئاتر قرن شانزده پرتغال هستند. آثار ویسنت از 
رویدادهاى جارى عصرى که در آن ساخته شده اند صحبت مى کنند، منابع آنها 
تاریخ و داستان هاى معاصر هستند و اغلب اتفاقات معاصر در زمان اولین اجرا 
نمایش داده مى شوند. در واقع تئاتر ویسنت از طریق مکالمات کوتاه و ساتیریک، 

زندگى روزمره را نمایش مى دهد. 
اشخاص بازى تیپ هاى نمایشى ثابتى هستند که در بیشتر آثار تکرار مى شوند. 
پدران، مادران، فرزندان، عموها، برادرزاده ها، شوالیه ها، عشاق، نوکرها، کلفت ها، 
سیاهپوستان، قهرمانان اسپانیایى، اساطیر یونانى، ساحره ها، اشخاص مذهبى از 
جمله نقش هاى ثابت سنت ویسنتین هستند. در عین حال، تیپ هاى اقلیت در 
این آثار احیاء مى شوند؛ در واقع از خیلى پیشتر تئاتر پرتغال در عمل و درکش 
آنها را همانند اقلیت هاى مذهبى، قومى یا اجتماعى و فیگورهاى نامتعارف مثل 
ساتیرها، کوتوله ها به نمایش مى گذارد. در این میان فیگورا دو نگِرو32 (= نقش 
سیاه) در آثار پرتغالى از وضعیت گفتارى و رفتارى مشابهى با سیاه نمایش هاى 
روحوضى برخوردار است. در اکثر نمایشنامه ها در حال خواندن وارد مى شود، با 
لهجه ى متفاوتى صحبت مى کند، گاهى قرمزپوش است و نقش پوش آن بازیگر 
سفیدپوستى است که صورتش را سیاه مى کند. در این بخش به معرفى سیاه 

پرتغالى و مقایسه ى او با همتاى ایرانى اش مى پردازیم. 

 ـنقش • فیگورا 
استفاده از واژه هاى «شخصیت» و «تیپ» با هدف شناسایى و دسته بندى 
اشخاص بازى تئاتر اروپایى به قرن هجده میلادى بازمى گردد. قبل از آن به ویژه در 
تئاتر پرتغال تنها واژه ى به کارگرفته شده از سوى اکثر نویسندگان پرتغالى «فیگورا 
(= پیکر)» بوده که به اشخاص بازى نقاشى شده در صفحه ى ابتداى نمایشنامه ها 
اشاره مى کند. همچنین نویسندگان پرتغالى لیست اشخاص بازى هر نمایشنامه را 
در صفحه اول آن ثبت مى کردند: «فیگوراش (جمع فیگورا): یا سیاه، یا دزد، دو 

کلفت...».
مشابه این وضعیت در هنگام شناسایى و دسته بندى اشخاص بازى نمایش هاى 
سنتى ایرانى نیز دیده مى شود. ساختار این آثار تابع قراردادهاى نمایش هاى اروپایى 
نیستند، از این رو به کارگیرى واژه هاى تئاتر اروپایى براى دسته بندى گونه هاى 
سنتى ایرانى سوءتفاهم ایجاد مى کند. بهترین معادل فارسى براى واژه ى فیگورا 
«نقش» است که توسط «نقش پوش» اجرا یا ترسیم (= فیگوراسُاو33) مى شود. در 
این مقاله براى اجتناب از هرگونه سوءتفاهم، واژه هاى «نقش، سیاه پرتغالى، سیاه 

ایرانى و اشخاص نمایش» به جاى «شخصیت یا تیپ» استفاده مى شود. 

• سیاه : نِگرُو، پِرِتوُ

در زبان پرتغالى دو واژه با معنا و کاربرد متفاوت براى بیان سیاهى وجود دارند:
1) پرِِتو34ُ که در ابتدا به سکه ى تمام نقره اى گفته مى شده که در مجاورت هوا 
رنگش تیره شده باشد، به تدریج به معناى تیره، تاریک و آفریقایى هاى بسیار تیره 

رنگ به کار گرفته شد.

2) نگِرُو که ریشه آن نیگر35 به معناى شب است. بعدها نگِرُو در مفهوم کلى 
جداى از ملیت بر تمامى سیاهپوستان اشاره مى کرد.

حال این دسته بندى در زبان فارسى به گونه اى دیگر دیده مى شود. قبل از اسلام 
کلمه خَشین توسط آریایى ها براى نامیدن دریاى سیاه به کار مى رفت. پس از اسلام 
از واژه سیاه استفاده شده که خاستگاه آن کلمه اسَوَد به معناى کاغذ تیره و پر شده 
از کلمات است. به تدریج «سیاه» براى مشخص کردن رنگ سیاه، صفت سیاهى و 

شخصیت سیاهپوست به کار گرفته شد.

• تقلید یک اقلیت
در پرتغال قرن شانزده سیاهپوستان بسیارى به صورت برده یا آزاد شده زندگى 
مى کردند، از این رو نمى توان مشارکت آنها را در فعالیت هاى اجتمایى نادیده گرفت. 
با وجود اینکه سیاهان از امکانات اجتماعى کمترى برخوردار بودند، همچنان در 
مراسم مذهبى کلیسا و جشن ها شرکت مى کردند. با اینکه ازچگونگى ورود آنها به 
نمایش هاى پرتغالى اخبار زیادى در دست نیست، اما بى شک فیگور سیاه نتیجه 
تقلید بازیگران از رفتار و گفتار سیاهان بوده است. ژُوزه رامُوس تینهُورا36، درکتاب 
سیاهان در پرتغال به یک سند قدیمى اشاره مى کند که در آن یک تماشاگر 

ایتالیایى حضور سیاهان در یک نمایش را به ثبت رسانده است:
قدیمى ترین اخبار مربوط به رقص هاى آفریقایى در پرتغال، به سال 1451 
میلادى براى مراسمى که از 25 تا 13 اکتبر در لیسبون برپا شده بود، باز مى گردد. 
این جشن با اراده ى د. لئُِونر37ُ خواهر شاه آفونسو پنجم38 براى عروسى با امپراتور 
فدِِریک سوم39 آلمان برگزار شده بود. دو بازیگر در حالى که دو نوازنده گیتار 
مى زدند به زیبایى در حال اجرا بودند. آنها رقصى گستاخانه را اجرا کردند که در 
میان سیاه پوستان لیسبون رواج داشت. به ویژه آخرین بخش از نمایش اعتراض 

تماشاگران را برانگیخت [تینهُورا، سیاهان در پرتغال، ص. 233. 1988].
در سندى دیگر از نمایشى صحبت مى شود که در آن بازیگران سیاه در حال 
ایفاى نقش شاه گینه و دوازده رقاص مرد سیاه هستند. در سال 1490 میلادى 
در شهر اوُِرا40 به مناسبت عروسى آفُونسوُ پسر شاه ژوان دوم با ملکه ایزابل دختر 
سلسله ى شاهان کاتولیک جشن باشکوهى برگزار شد که مورخان در توصیف آن 
بسیارشایسته عمل کرده اند. گارسیا دِ. رسِندهِ در فصل 123 کتاب زندگى و اعمال 
پادشاه ژوان دوم41 یکى از لحظات باشکوه را که موجب شگفتى همگان شده بود، 

ثبت کرده است:
اجراى بسیار ارزنده اى بود که در آن اجراگرى نقش پادشاه گینه را بازى مى کرد، 
همچنین در آن سه غول ترسناك که زنده به نظر مى رسیدند وارد شدند. هر کدام 
از آنها بیش از چهل کف دست بودند. پوشش گرانى داشتند، همه به رنگ طلایى 
بودند و بسیار گرانبها به نظر مى رسیدند. در پشت سر آنها یک دسته ى دوازده نفره 
رقصندگان مرد قوى هیکل سیاه وارد شدند [رسِندهِ، زندگى و اعمال پادشاه ژوان 

دوم، ص. 74-75].
همانطور که دراین گزارش ها دیده مى شود، مشخص نیست که آیا نویسندگان 
این قطعات نمایشى در بین بازیگرانى که نقش سیاهان را ایفاء مى کرده اند حضور 
داشتند یا از بازیگران دیگرى استفاده کرده اند. حتى با قطعیت نمى توان اظهار 
نظر کرد که اجراگران سیاهپوست بوده اند یا صورتشان را رنگ سیاه کرده بودند. 
با این حال در هر دو سند حضور یک گروه اقلیت (بازیگران واقعى سیاهپوست یا 
سفیدپوستانى که به تقلید از سیاهان صورتشان را رنگ کرده باشند) تماشاگران را 
به تحسین و خنده واداشته اند. مشابه این وضعیت یعنى «تقلید از یک قشر اقلیت 
جامعه» بارها در نمایش هاى روحوضى و سیاه بازى با هدف خنداندن تماشاگر رخ 

مى دهد. 
نخستین نمایشنامه پرتغالى که در آن یک سیاه مونث حضور دارد کلرِیگو 
اثر انِریکه دا. مُوتا42 است. در این نمایش ارباب به دنبال شخصى است که کوزه 
نوشیدنى را شکسته است. او به غلط تصور مى کند که کلفت سیاهپوستش آن 
را واژگون کرده است. نویسندگان دیگرى که در برخى از آثارشان از سیاه استفاده 
کرده اند ژیل ویسنت و آنتونیو رُبیِروُ شیادوُ هستند. همچنین سیاه در سه نمایشنامه 
از نویسندگان گمنام قرن شانزده پرتغال حضور دارد. سیاه پرتغالى همانند سیاه 
ایرانى با نام هاى مختلفى در نمایشنامه ها معرفى مى شود اما برخلاف همتاى 
ایرانى اش مشاغل متنوعى دارد. برده اى به نام فورناندو یا فرِناندو34ُ در ماشین جعل 
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عشق و کِلرِیگو دا بیِرا، پزشکى به نام تاُمِ در ویسنتِ انَیش ژُویِرا، کلفتى به نام لوئیزا 
در زنان ماهى فروش، مستخدمى به نام باستیاوُ یا سِباستیاو44ُ در دوُم فرناندوُ و یک 
شهروند لیسبون به نام فرِناوُ کاپدَو45ُ در نویسندگان پوُلورینُو. لیست آثار پرتغالى که 

فیگور سیاه در آنها حضور دارد عبارتند از:
سال تالیف نویسنده نام اثر
نامشخص هنریک دا موتا Clérigo کلرِیگو
نامشخص گمنام Vicente Anes Joeira ویسنتِ انُیش ژوِیرا

1523-1520.م. گمنام  Escrivães do

Pelourinho
نویسندگان پولورینو

نامشخص گمنام Dom Fernando دُوم فرناندو
1522.م. ژیل ویسنت Maria de padra ماریا دا پاردا

25-1524.م. ژیل ویسنت Frágua d’Amor کوره ساخت عشق
1526.م. ژیل ویسنت Clérigo da Beira کِلرِیگو دا بیِرا
1527.م. ژیل ویسنت Nau d’Amores کَشتى عشق
نامشخص آنتونیو روبیرو شیادو  Auto da Natural

Invenção
اختراع طبیعى

نامشخص آنتونیو روبیرو شیادو  Regateiras زنان ماهى فروش
نامشخص آنتونیو روبیرو شیادو  Prática dos oitos

figuras
تمرین هشت نقش

• زبان به مثابه هویت
جعل  ماشین  کمدى  ـ  تراژدى  در  فورناندو  نامبرده،  سیاهان  بین  از 
به  را  نمایشنامه  این  ویسنت  ژیل  است.  جالب  موارد  از  یکى  عشق 
مناسبت جشن عروسى شاه ژوان سوم با کاترینا اسُتریا46 در شهر اوُِرا در 
طنز  و  عاشقانه  داستانى  اثر  این  بود.  برده  صحنه  به  میلادى  سال 1525 
عشق  جعل  ماشین  است.  سوم  ژوان  شاه  آینده  همسر  ستایش  در  آمیز 
این  بازى  اشخاص  مى کند.  برآورده  را  آرزویى  هر  و  دارد  قرار  صحنه  در 
نمایش پس از آرزو کردن وارد آن مى شوند. مفهوم عدالت در قامت پیرزن 
خارج آن  از  جوان  زن  یک  صورت  به  و  شده  ماشین  وارد  خمیده اى  پیر 

 مى شود. یک کشیش فاسد وارد ماشین مى شود و آرزو مى کند تا مقامش با 
لذات دنیوى عوض شود. در این بین یک سیاه با نام فُورناندو وجود دارد که 

آروز مى کند تا به سفید پوستى تبدیل شود: 
سیاه: مرا سفید کن، ازت خواهش مى کنم اى مرد، بیا، زود، زود، زود، 
فرستاد زودى آتش روش کردن (مى خواهد بگوید: بفرست، بگو زود آتش را 
روشن کنند)/ و بینى من قشنگ درست شده (مى خواهد بگوید: بینى من را 
قشنگ کن)/ و برایم بساز لبى باریک (مى خواهد بگوید: لب من را باریک کن)/ 

ازت خواهش مى کنم [ماشین جعل عشق، خ. 415-419].
آرزوى تغییر رنگ پوست سیاه با سفید به مثابه تغییر هویت قدیمى با 
هویتى جدید است. گامى براى یکدست شدن و برابرى با سایر اعضاى جامعه. 
زمانى که ژوپیتر از سیاه مى پرسد: «مى خواهد چگونه عوض شود؟» فُورناندو 
فوراً پاسخ مى دهد: «سفید مثل تخم مرغ» و از ژوپیتر مى خواهد تا ظاهر او 

را تغییر دهد: 
سیاه: ساختن یک بینى خیلى باریک (مى خواهد بگوید: یک بینى خیلى 
باریک بساز)/ زیبا انگشت من (مى خواهد بگوید: و انگشتان زیبا). [ماشین 

جعل عشق، خ. 444-445]
سرانجام آرزوى فُورناندو برآورده مى شود، هرچند هیچ زیبایى بدون مشکل 
نیست و همانطور که یک ضرب المثل پرتغالى گفته است «هیچ گل رُزى 
بدون خار نیست». رنگ پوست فُورناندو سفید، بینى اش باریک، لبش نازك و 
انگشتانش زیبا مى شوند اما وقتى شروع به حرف زدن مى کند متوجه مى شود 
که همچنان با اشتباهات فراوان و با لهجه سیاه صحبت مى کند. تمام زحماتش 
را برباد رفته مى بیند براى همین دوباره درخواست مى کند تا او را به کسى که 

قبلا بود یعنى «سیاه» تبدیل کنند:
زیبا  سفیدپوست  یک  به  شده  تبدیل  مى شود،  خارج  ماشىن  از  (سیاه 

اما ماشین قادر نبوده لهجه سیاه او را پاك کند). سیاه مى گوید: ها، دستم 
است سفید (مى خواهد بگوید: دستم سفید است)/ و اینجا، پاى سفید است 
(مى خواهد بگوید: پایم سفید شده)/ اما من هنوز گینه حرف مى زند (مى خواهد 
بگوید: اما من هنوز به زبان گینه47 صحبت مى کنم)/ اگر من سیاه صحبت 

مى کنه (مى خواهد بگوید: اگر من هنوز به لهجه سیاه صحبت مى کنم)/ من 
سفید براى چه؟ (مى خواهد بگوید: براى چه سفید شده ام؟)/ اگر حرف مى زند 
من به سیاه (مى خواهد بگوید: اگر من به لهجه سیاه حرف مى زنم)/ و حرف 
نمى زنه به پرتغالى (مى خواهد بگوید: و به پرتغالى حرف نمى زنم)/ براى چه 
من را تغییر دادید، پس بده رنگ من سیاه (مى خواهد بگوید : رنگ سیاه من را 
پس بده)/ شما مرا به سیاه برگرداند (مى خواهد بگوید: مرا به سیاه برگردانید)/ 
همانطور که بود در ابتدا (مى خواهد بگوید: همانطور که در ابتدا بودم) [ماشین 

جعل عشق، خ. 470-489].
آنچه که از قطعه اخلاقى فوروناندو درك مى شود ارتباط مستقیم زبان 
واقعى  سفیدپوست  یک  به  تبدیل  فوروناندو  هنوز  است.  هویت  با  گفتارى 
نشده و نمى تواند صدایش را به گوش دیگران برساند. او تبدیل به یک معضل 
انطباق ناپذیر اجتماعى شده است و بدتر از همه اگر صحبت کند معشوقه اش 

نیز او را نمى پذیرد:
اگر با کسى که دوست دار صحبت کرد (مى خواهد بگوید: اگر با کسى که 
دوست دارم صحبت کنم)/ او گفت: رُرود، رُرود (مى خواهد بگوید: او خواهد 
گفت: برو، برو)/ تو است یک آدم یا ریطان! (مى خواهد بگوید: تو آدم هستى یا 

شیطان! [ماشین جعل عشق، خ. 470-489]
آرزوى فُوروناندو تنها هنگامى تکمیل مى شود که همانند دیگران بدون 
اشتباه و لهجه به زبان پرتغالى صحبت کند. اما این امر محقق نمى شود چراکه 
درخواست فُوروناندو براى تغییر لهجه اش از سوى ژوپیتر رد مى شود و او با 
تراژدى خود تنها رها مى شود. نمونه دیگرى از مشکلات گفتارى و ارتباطى 
سیاه در نمایشنامه زنان ماهى فروش دیده مى شود. این بار پرِوُ واز48 یکى 
از شخصیت هاى نمایش به این فکر مى افتد که اگر با لهجه سیاه با کلفت 

سیاه پوستش صحبت کند کلفت حرف هاى او را بهتر متوجه مى شود: 
(سعى مى کند با کلفت سیاه به روش خودش حرف بزند)/ پرِوُ واز: چند 

سال؟ ندارد؟ (مى خواهد بپرسد: چند سال دارى؟)/ چه نام داشتن سرزمین 
شما؟ (مى خواهد بپرسد: سرزمین شما چه نام دارد؟)/ کلفت سیاه: سرزمین 
من هرگز نداند (خواهد بگوید: سرزمینم را هرگز نمى شناسم) [زنان ماهى 

فروش، خ. 816ـ799].
در نمایشنامه اختراع طبیعى صاحبخانه نمایشى را در خانه اش ترتیب داده 
است. در بین مدعوین سیاهپوستى را مى بیند که در جایگاه تماشاگران نشسته 
است. به نظر وى عجیب است که یک سیاهپوست در بین حضار سفیدپوست 
به راحتى بنشیند، از این رو از او مى خواهد تا از روى صندلى بلند شود؛ اما با 
کمال تعجب متوجه مى شود که سیاه خواننده و نوازنده گیتار است و قرار است 
تا در نمایش هنرنمایى کند. این نخستین بارى است که یک سیاه پرتغالى 
بدون لهجه و بى اشتباه صحبت مى کند اما همچنان هویت وى پس از حرف 
زدن مشخص مى شود. سرانجام پس از گذار از طبقات مختلف اجتماعى به 
همراه سیاه به نمایش ویسنتِ انُیش ژویِر مى رسیم؛ متنى که در آن تامُ در 
مقام یک پزشک ظاهر مى شود. این بار نیز سیاه همانند نمایش اختراع طبیعى 
از موقعیت اجتماعى خوبى برخوردار است اما همچنان با مشکل گفتارى دست 
و پنجه نرم مى کند و با زبان سیاه با دیگران صحبت مى کند. مى توان نتیجه 
گرفت که زبان سیاه در آثار پرتغالى همواره یک مشخصه اصلى ابراز هویت 

سیاه است.
سیاه ایرانى همانند سیاه پرتغالى از ناتوانى هاى گفتارى و ارتباطى رنج 
مى برد. همانند همتاى پرتغالى اش با نام هاى مختلفى همچون مبارك، یاقوت، 
الماس، خجسته و فیروز شناسایى مى شود. برخلاف همتاى پرتغالى اش اغلب 
غلام یا خدمتکارى است که در محضر حاجى، ارباب، شاه یا پسر شاه خدمت 
مى کند اما مشخص نیست اهل کجاست. معمولا باهوش و کمى گستاخ است. 
از خود اراده زیادى براى تصمیم گیرى ندارد و به ارباب در حل مشکلاتش 
هاروتیون  نوشته  عبدالنبى  حاج  موجود  نمونه هاى  از  یکى  مى کند.  کمک 
هوردانانیان است؛ قدیمى ترین متن نمایش روحوضى که تا به امروز از اواخر 
قرن نوزدهم به دست ما رسیده است. در این نمایشنامه فیروز به عنوان اولین 
سیاه ثبت شده در تاریخ نمایشنامه نویسى روحوضى معرفى شده است. با 
اینکه فیروز حضورى کوتاه در نمایشنامه دارد اما مشخصه هاى زبانى یک سیاه 
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روحوضى را داراست. یک غلام خانگى که به درستى فارسى صحبت نمى کند، 
افعال را درست صرف نمى کند، کلمات را پس و پیش مى گوید و حروف «ق» 

را «ك» تلفظ مى کند.
حاجى: فیروز/ فیروز: بله آکا/ حاجى: سم بریده، مگه شب کورى دارى؟/ 
فیروز: ببخشید آکا، شب کورى ندارد اما چشم ها درست نمى بینند [حاج 

عبدالنبى، ص. 1. 1370].
برخلاف سیاه پرتغالى، خاستگاه سیاه و چگونگى ورودش به نمایش هاى 
سنتى ایرانى در هاله اى از ابهام قرار دارد. تاکنون فرضیات مختلفى در این 
زمینه از سوى پژوهشگران مطرح شده است که به دلیل فضاى اندك تنها به 

شرح مختصرى از آنها بسنده مى شود:
1) سیاه یادگار اساطیر و آیین هاى پیش از اسلام: تاکنون آثار متعددى 

در این رابطه نوشته شده اند. برخى از آنها عبارتند از مقاله محمد حسین 
داوود  مقاله  سیاه بازى،  و  سنتى  نمایش هاى  پیدایى  تاریخچه  ناصربخت49 
فتحعلى بیگى50 قلمرو تقلید و نقش پوشى  در نمایشنامه هاى شادى آور ایرانى، 
مقاله سودابه فضائلى51 فیروز مقدس: بحثى در نمادشناسى حاجى فیروز 
طلایه دار نوروز و کتاب مهرداد بهار پژوهشى در اساطیر ایران. در اکثر این آثار 
«رنگ سیاه چهره» و «رنگ قرمز پیراهن» سیاه ایرانى از منظر نمادشناسى و 

اسطوره شناسى مورد بررسى قرار مى گیرند.
2) سیاه یادگار کولى ها و مطربان سیه چرده: قدیمى ترین سند در این 

رابطه چند بیتى از اشعار نظامى گنجوى در هفت پیکر است که در آن به 
گردآورى مطربان و لعبت بازان تیره پوست اشاره شده است. 

شش هزار اوستاد دستان ساز / مطرب و پاى کوب و لعبت باز
گرد کرد از سواد هر شهرى / داد هر بقعه را ازان بهرى

تا به هرجا که رخت کش باشند / خلق را خوش کنند و خوش باشند
همانطور که در مصرع «گرد کرد از سواد هر شهرى» دیده مى شود، نظامى 
مستقیماً از واژه سواد (= سیاه) براى توصیف اجراگران استفاده کرده که گواهى 

است بر حضور سیاه پوستان واقعى در جشن هاى ایرانیان.
3) سیاه میراث تقلیدِ تقلیدچیان از رفتار و گویش برده هاى سیاه: ناصربخت 
به نقل از پولاك در تاریخچه پیدایى نمایش هاى سنتى و سیاه بازى، مى نویسد:

غلامان و کنیزان زرخریدى که در ایران زندگى مى کنند در آفریقا متولد 
شده اند و در کودکى از طریق بوشهر و مسقط و تعداد کمى هم از راه بغداد و 

عربستان به اینجا آمده اند [ ناصربخت، ص.3: 1392].
با این همه مهم ترین زمان حضور سیاهان در ایران قرن ها قبل از حضور 
پولاك در ایران و در زمان صفویان رخ داده است. در قرن شانزده میلادى 
بازار هاى  به  حبشه  و  گینه  زنگبار،  از  پرتغالى ها  توسط  آفریقایى  برده هاى 
فروش برده در خلیج فارس و دریاى عمان انتقال داده شده و از آنجا از طریق 
بنادر هرمز، کنگ و بوشهر به ایران وارد شدند. بى شک سیاهان در جشن ها 
و آیین هاى ایرانى دوران صفوى نقشى فعال ایفاء کرده اند اما مشخص نیست 
که آنها در نمایش ها حضور مستقیم داشته اند یا صرفا به عنوان منبعى براى 
تقلید چیان به کار گرفته مى شدند. مهم ترین سند به جاى مانده از دوران 
صفوى یک نقاشى دیوارى با عنوان چهارشنبه سورى52 است که بر روى 
یکى از دیوارهاى کاخ چهل ستون کشیده شده است. در این اثر نقاش دو 
نوازنده قرمزپوش و سیه چرده را به تصویر کشیده است. اولین نوازنده در بالا، 
سمت راست اثر، در حال دف زدن است و دومى در بالا، سمت چپ اثر در 
حال نواختن سُرنا است. همچنین دو سیاه قرمزپوش دیگر در وسط اثر دیده 
مى شوند و مشخص نیست در حال انجام چه کارى هستند. به نظر مى رسد 
که یکى از آنها مى رقصد و در دست دیگرى شىء طلایى رنگ مثل دایره 
زنگى است. همین طور مشخص نیست که نقاش سیاهان واقعى را نقاشى 
کرده یا اجراگرانى که صورتشان را سیاه کرده بودند. در اینجا لازم است به 
دو نقاشى پرتغالى که در آنها سیاهان در حال اجرا هستند اشاره اى کوتاه 
شود. اولین نقاشى ملاقات سانتا اورسُلا و شاهزاده ى کُنان است که در آن 
پنج نوازنده ى سیاهپوست با لباس هاى قرمزروشن در حال نواختن سازهاى 
بادى هستند. اثر بعدى جشن عروسى نقاب پوش ها است که در آن یک گروه 

نمایشى سیاهپوست در نقش ها و لباس هاى مختلف دیده مى شوند. 

• نتیجه
اینطور به نظر مى رسد که امروزه سیاه نمایش هاى ایرانى ترکیبى از تمام 
فرضیات فوق است. سیاه قرمز پوشى که طبق نظریات سودابه فضائلى و 
مهرداد بهار رنگ لباس و چهره اش را از اساطیر ایرانى پیش از اسلام به ارث 
برده، همانند مطربان و کولیان سیه چهره در اشعار نظامى گنجوى آوازه 
خوان و رقصنده است، همیشه نقش مکمل ارباب، رییس، معلم یا پسر شاه 
را ایفا مى کند و همانند غلامان آفریقایى، برخى از حروف را به درستى تلفظ 
نمى کند و در صرف افعال و جمله سازى ناتوان است. به طور کلى زبان سیاه 
چه در نمایش هاى پرتغالى چه در نمایش هاى ایرانى از قراردادهاى خاصى 

برخوردار است:
1) اشتباهات تلفظى: الف) تبدیل یک حرف به حرف دیگر، ب) جا انداختن 

برخى حروف، ج) تبدیل یک کلمه به کلمه ى دیگر.
ب)  کلمات.  جمع بندى  الف)  دستورى:  اشتباهات   (2

مونث و  مذکر  د)  کلمات،  گفتن  پیش  و  پس  ج)  افعال،  صرف 
(نوع پرتغالى). 

3) اشتباهات شنیدارى: کلمات را درست نمى شنود و آن ها را اشتباه تلفظ 
مى کند. سیاه ایرانى زبان فارسى را خوب مى فهمد و هر زمان که لازم باشد از 
شیوه بازى با کلمات استفاده مى کند اما همچنان از تلفظ صحیح کلمات چند 

سیلابى طویل و واژهاى خارجى ناتوان است. 
سیاه  وضعیت  مقایسه  و  بررسى  ضمیمه2:  جدول  مطالعه ى  از  پس 
ساختارى  بررسى   :3 ضمیمه  جدول  و  ایرانى  و  پرتغالى  نمایش هاى  در 
فردى  دغدغه  پرتغالى  سیاه  که  دید  مى توان  پرتغالى،  و  ایرانى  سیاه  زبان 
ترى  متنوع  احساسى  وضعیت  و  اجتماعى  موقعیت  از  و  دارد  هویتى  و 
مى شود،  ظاهر  مختلفى  مشاغل  در  است.  برخوردار  ایرانى  سیاه  به  نسبت 
هم مذکر و هم مونث دارد، عاشق مى شود و اغلب از سرزمین هاى دورى 
آنکه  حال  مى کند؛  صحبت  سیاه  زبان  به  و  مى آید  سیرالئو)  بنّى،  (گینه، 
ویژگى هاى زبانى اش از حد اشتباهات دستورى و تلفظ غلط حروف فراتر 
نمى رود. اما سیاه ایرانى از تنوع اجتماعى و جسمانى کم ترى برخوردار است 
لیکن ناتوانى هاى گفتارى او تبدیل به شگردها و شیوه هاى بازیگرى شده اند که 
به سیاه وجه انتقادى و اجتماعى خاصى بخشیده اند. به طور مثال در نمایش 
حاج عبد الطمع سیاه قادر نیست کلمه «سالدات ها = سربازها» را تلفظ کند 
و به غلط مى گوید «سلاخ ها» که تداعى گر ظلم و ستم سربازهاى روسى در 

زمان اشغال ایران است.
شیوه هاى زبانى پیشرفته ى سیاه که در مجموعه مقالات مختلف فتحعلى 
بیگى گردآورى شده اند، نقطه ى عطف زبان سیاه در نمایش هاى سیاه بازى 
هستند که به راحتى مى توانند به عنوان الگوى زبانى مناسبى براى سایر 
سیاهان اروپایى تبدیل شوند. متاسفانه از چگونگى ایفاى نقش سیاه توسط 
بازیگران پرتغالى هیچ اطلاعاتى در دست نیست. هنوز مشخص نیست که 
استوار  بداهه پردازى  تکنیک هاى  برپایه  بیشتر  پرتغالى  نقش هاى  خلق  آیا 
بوده اند یا حفظ دیالوگ ها و پیروى از دستورات صحنه. اما آنچه مشخص است 
نویسندگان پرتغالى متن نمایش را قبل از آغاز تمرینات نوشته و در اختیار 
بازیگران قرار مى دادند و در این امر تاحدى پیش رفته بودند که ناتوانى هاى 
گفتارى سیاه را در نمایشنامه ها ثبت کرده اند. این عمل از یک سو باعث 
حفظ سیاه از خطر حذف تدریجى از تئاتر (به بهانه عامیانه بودن این گونه ى 
شکل  در  سیاه  گفتارى  اشتباهات  ثبت  دیگر  سوى  از  و  مى شود  نمایشى) 
دیالوگ هاى تثبیت شده ادبى از زایش و تکامل زبان سیاه جلوگیرى مى کند. 
رشد و پرورش شخصیت کمدى سیاه وابسته به میزان بداهه پردازى بازیگران 
است. دیالوگ هاى ثبت شده در نمایشنامه باعث تعدیل بداهه پردازى بازیگران 

مى شوند. شاید علت این امر را بتوان در مراحل حفظ متن جست وجو کرد.
در پایان لازم به ذکراست که به زودى متون نمایشى قرن شانزدهم پرتغال 
با همکارى مرکز پژوهش ها و مرکز اسناد رسمى پرتغال (دالگب) و انتشارات 
نمایش توسط صبرى ذکرى به فارسى ترجمه و توسط انتشارات شب شعر به 
چاپ خواهند رسید تا در دسترس دانشجویان و پژوهشگران ایرانى قرار گیرند. 
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ضمیمه 1: ویژگى هاى تئاتر کلاسیک پرتغال با نمایش هاى روحوضى و سیاه

ضمیمه 2: بررسى و مقایسه وضعیت سیاه در نمایش هاى پرتغالى و ایرانى

تئاتر کلاسیک پرتغال (قرن شانزده-هجده)نمایش هاى رو حوضى و سیاه بازىویژگى ها

ویژگى هاى کلى 

متن مکتوب دارد.
نمایشنامه ها با عناوین مختلف بازى نامه، مجلس و نسخه نامگذارى مى شوند.

بداهه پردازى بازیگران نقش موثرى در خلق و گسترش نمایشنامه دارد.
از قوانین سه گانه ى ارسطویى پیروى نمى کند.

براى مراسم خاص و در جشن هاى عروسى اجرا مى شده اند.

متن مکتوب «قطعه چهارتایى» دارد. 
نمایشنامه ها اتُوُ نامیده مى شوند. 

نمایشنامه ها قبل از تمرین نوشته و تنظیم مى شدند. 
 نمایشنامه ها از قوانین سه گانه ى ارسطویى پیروى نمى کنند و نمایش در نمایش هستند.

در جشن هاى تاجگذارى، عروسى و مراسم سنتى ـ مذهبى اجرا مى شده اند.

کمدیا، تراژدى-کمدیا، فارس و شادى آور، مذهبى ازخودگذشتگىکمدى (شادى آور)، کمدى ـ ملودرام، فارس گونه نمایشى

زبان اصلى نمایشنامه ها فارسى استزبان آثار
متون به نثر نوشته شده اند اما از شعر و آواز بهره مى برند.

زبان اصلى نمایشنامه ها به دو زبان اسپانیایى-پرتغالى است.
متون به نظم نوشته شده اند اما موارد نثر نیز وجود دارد.

منابع 
اساطیر و افسانه هاى پیش از اسلام
داستان هاى مذهبى پس از اسلام

مراسم و آیین هاى سنتى و فرنگ عامیانه

اساطیر و افسانه هاى پیش از مسیحیت
داستان هاى مذهبى و معجزات مسیح و کتاب انجیل

فرهنگ و سنت هاى عامیانه

اشخاص بازى «فیگورا» نامیده مى شوند.اشخاص بازى «نقش» نامیده مى شوند.نقش ها(فیگورا)

نحوه شناسایى نقش 
(فیگورا)

نامگذارى شده اند (مبارك، امیرارسلان، حسن کچل)
از طریق حرفه شناسایى مى شوند (مدرس، نوکر، آجان، سرباز، قاضى)
از طریق مذهبشان شناسایى مى شوند (یهودى، مسلمان، مسیحى)
از طریق لقب یا مرتبه اجتماعى شناسایى مى شوند (حاجى، مرشد)

نامگذارى شده اند (کاتارینا، ژوان، آفونسو، لوسیندا، فلیپا، گونسالو)
از طریق حرفه شان شناسایى مى شوند (کفاش، کلفت، دربان، تبه کار)
از طریق مذهبشان شناسایى مى شوند (یهودى، مسلمان، مسیحى)
از طریق نژاد یا ملیت شناسایى مى شوند (عرب، ترك، سیاه، کولى)

دسته بندى 
نقش ها(فیگورا)

نقش هاى مذهبى و عرفانى (شیخ، عارف)
غول ها و ساحره ها

خارجى ها (مصرى ها، روس ها، رومى ها)
نقش هاى عامیانه (بقال، کلفت، معلم، پیرمرد، بازارى، شاگرد، حاجى، سرباز) 

قهرمانان و اساطیر (رستم، هرکول، تارزان، امیرارسلان نامدار، بیژن، حسن کچل) 
اشراف زاده ها و دربارى ها (شاه، وزیر، ملکه، داروغه)

ارباب و سیاه

الهه ها و اساطیر باستانى پیش از مسیحیت (ونوس، ژوپیتر، مرکورى)
فیگورهاى آیین هاى مسیحى (شیطان، فرشته ها، روح)

اماکن و نمادها (زمان، حقیقت، عشق، گناه، طمع، دانایى، کار، تقوا، کلیسا، لیسبون)
فیگورهاى عامیانه (مطربان، نوازندگان، سیاه، کولى، پیرمرد، دزد، پسرك، احمق)

فیگور هاى دربارى و شوالیه ها (فیدالگو، شاه، ملکه، شاهزاده، قائم مقام، دون، دوك)
فیگورهاى مذهبى و پیامبران (آگوستین، کلرِیگوُ، مسیح)
خارجى ها (عرب، ترك، فرانسوى، ایتالیایى، کاستینو) 

زبان و گویش 
نقش ها (فیگورا)

زبان محاوره اى عامیانه 
گویش کاکایى (سیاه)

زبان فارسى خارجى ها (روس، عرب، ترك)
زبان شاعرانه، اشرافى و کتابى (درباریان، شاعران، مرشد، شیخ)

روستایى و عامیانه، یهودى
زبان گینه (سیاه)

زبان هاى خارجى (عربى، ترکى، فرانسوى، ایتالیایى)
زبان اشرافى ها و دربارى

نقش پوش یا تقلیدچى نامیده مى شود.بازیگر
بداهه پردازى فراوان و استفاده از تکنیک هاى روحوضى و سیاه بازى

فیگورین ها، نماینده و نمایشگر نامیده مى شدند.
بازیگرى برپایه متن نمایشنامه اما از چگونگى روش هاى بازیگرى اطلاعات در دست نیست.

صحنه پردازى و 
محل اجرا

صحنه پردازى ساده و استفاده از اکسسوار فراوان
تخت ها، حیاط ها، قهوه خانه ها، صحن دربار یا خانه هاى اشراف.

صحن دربار، کلیسا، میادین و حیاط ها، صحن دربار یا خانه هاى اشراف.
استفاده از دکور و ماشین ها تغییر صحنه رایج بوده.

نمایش روحوضى و سیاه بازىتئاتر کلاسیک پرتغال (شانزده - هجده میلادى)

با اسم: باستیاوُ در دُوم فرِناندو، فرِناوُ در نویسندگان پوُلیرونو، فوروناندو در کوره نام
با اسم: خجسته در بیژن و منیژه، مبارك در امیر ارسلان نامدار فیروز در حاجى عبد النبى، زمرد و یاقوت در متون دیگرساخت عشق، لویزا در زنان ماهى فروش، تامِ در ویسنتِ انُیِش ژُوِیرا

جنیست 
مرد در کِلرِیگو دا برِیرا، دُوم فرِناندو، نویسندگان پوُلیرونو، کوره ساخت عشق، کشتى 

عشق، تمرین هشت فیگور، ویسنتِ انُیِش ژُوِیرا، اختراع طبیعى
زن در کِلیریگوُ، پرانتوُ دِ ماریا پاردا، رِگادِیروش

مرد

مشخص نیستآفریقا: گینه در کوره ساخت عشق، بنّى در کشتى عشقخاستگاه 

مشخص نیستپیر و جوانسن

شغل 

پزشک در ویسنتِ انُیِش ژُوِیرا
غلام در کِلرِیگو، کوره ساخت عشق، دُوم فرِناندو، زنان ماهى فروش

آشپز و کلفت در تمرین هشت فیگور
خواننده و نوازنده گیتار در ویسنتِ انُیِش ژُوِیرا

شاهزاده بنّى در کشتى عشق
دزد سرگردنه: کِلرِیگو دا برِیرا

اکثرا غلام و مستخدم

موقعیت اجتماعى 
از ابتدا آزاد یا آزادشده: ویسنتِ انُیِش ژُوِیرا، کشتى عشق، کِلرِیگو دا برِیرا، نویسندگان 

پوُلیرونو
برده: کِلرِیگو، کوره ساخت عشق، تمرین هشت فیگور، دُوم فرِناندو، زنان ماهى فروش

اکثرا غلام و مستخدم است اما برده بودنش مشخص نیست

گویش (زبان) سیاه (کاکایى)زبان (گویش) گینه یا همان زبان نگرو(سیاه)زبان و گویش

رقص، آواز، نوازندگى، حرکات و شوخى هاى فیزیکى.رقص، آواز، نوازندگى، حرکات و شوخى هاى فیزیکى.رفتارهاى فیزیکى 

گاهى دلتنگ و احساساتىعاشق پیشه در کوره ساخت عشق، کشتى عشق، نویسندگان پوُلیرونووضعیت احساسى 

سیاه در متن
حضور کوتاه و مقطعى، تنها است اما با دیگران صحبت مى کند.

استقلال عملکردى بیشترى دارد.

بذله گو است اما کنایه گو نیست.
حضور دائمى، اکثرا با ارباب یا نقش مکمل همراه است.

بیشتر تابع است 
بذله گو و کنایه گو است

مشکلات ارتباطى
لهجه آفریقایى دارد.

به خوبى حرف دیگران را مى فهمد.
غلط دستورى فراوان دارد و حروف را به درستى تلفظ نمى کند.

نمى تواند بنویسد.

در فهم و تکرار کلمات خارجى مشکل دارد.
از میزان سواد نوشتارى اش اطلاعاتى در دست نیست.

در تلفظ برخى حروف مشکل دارد.
مشکلات گفتارى تبدیل به بازى آگاهانه با کلمات مى شود.
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ضمیمه 3: بررسى ساختارى زبان سیاه ایرانى و پرتغالى

تئاتر کلاسیک پرتغال (شانزده - نمایش روحوضى و سیاه بازى
هجده میلادى)

/تلفظ /ق/ به جاى /ع
Passagem de /á/  a / gh/

تلفظ /ب/ به جاى /و/
Passagem de / b/  a / v/

 در ابتداى کلمه:
عاشق> قاشِق، (امیرارسلان نامدار)، ص.51، 71، 

32 ،12 ،81

Posição Inicial: (در ابتداى کلمه)

beber> bevê, (Clérigo da 

Beira), v.485

/تلفظ /د/ به جاى /ب
Passagem de / b/  a / d/

تلفظ /ب/ به جاى /ك/
Passagem de / c/  a / b/

در ابتداى کلمه:
لقب > لقد، (متن نامشخص)

Posição Inicial : (در ابتداى کلمه)

cornudo> burnudo, (Escrivães 

do Pelourinho), v.254

تلفظ /ن/ به جاى /ب/
Passagem de / b/  a / n/

تلفظ /ر/ به جاى /د/
Passagem de / d/  a / r/

در ابتداى کلمه:
ابتر> انتر، (بخشش(، فیلم

Posição Inicial: (در ابتداى کلمه) 
deus> reso, (Clérigo da 

Beira), v.479
 Posição média: (در وسط کلمه)
fidalgo> firalgo, (Clérigo da 

Beira), v. 498

تلفظ /ت/ به جاى /د/
Passagem de / d/  a / t/

تلفظ /اِ/ به جاى /اُ/
Passagem de / e/  a / o/

در ابتداى کلمه:
داد> تات، (متن نامشخص)

 Posição média: (در وسط کلمه)
fermoso> formoso, (Clérigo 

da Beira ,(v490 .

تلفظ /و/ به جاى /د/
Passagem de / d/  a / v/

تلفظ /ر/ به جاى /د/
Passagem de / d/  a / r/

در ابتداى کلمه:
دیدار> دیوار، (متن نامشخص)

Posição Inicial: (در ابتداى کلمه)
deus> reso, (Clérigo da 

Beira), v.479

 Posição média: (در وسط کلمه)

fidalgo> firalgo) ,Clérigo da 

Beira ,(v. 498

تلفظ /ك/ به جاى /ف/
Passagem de / f/  a / k/

تلفظ /اِ/ به جاى /اُ/
Passagem de / e/  a / o/

در ابتداى کلمه:
فرج> کرج، (ریش تراش(، فیلم

 Posição média: (در وسط کلمه)
fermoso> formoso, (Clérigo 

da Beira ,(v. 490

تلفظ /پ/ به جاى /ف/
Pasagem de / f/  a / p/

تلفظ /اِ/ به جاى / ایى/
Passagem de / i/  a / e/

در ابتداى کلمه:
فهمیدم> پهمیدم، (متن نامشخص)

در وسط کلمه:
کفگیر> کپگیر (متن نامشخص)

 Posição Inicia: (در ابتداى کلمه)
inteiro> enteiro, (Frágua 

d’Amor ,(v304 .

 Posição Inicia: (در ابتداى کلمه)
isso> esso, (Frágua d’Amor), 

v. 250

تلفظ /سین/ به جاى /ف/
Pasagem de / f/  a / s/

تلفظ /ر/ به جاى /ل/
Passagame de / l/  a / r/

در وسط کلمه:
افسوس> اسفوس، (متن نامشخص)

 Posição Inicial: (در ابتداى کلمه)
clérigo> crérigo, (Clérigo da 

Beira),v493 .

تلفظ /ر/ به جاى /ح/
Passagem de / h/  a / r/

تلفظ /اُ/ به جاى /اى/
Passagem de / i/  a / o/

در ابتداى کلمه:
احمق> ارمق، (بیژن و منیزه (، ص.148

در انتهاى کلمه:
کوه> کور، (بخشش)، فیلم

 Posição Inicial: (در ابتداى کلمه)
dios> doso, (Prática de Oito 

Figuras(,3.a3-.b

تلفظ /ب/ به جاى /ل/
Passagem de / l/  a / b/

تلفظ /لیاِ/ به جاى /ایا/
Passagem de / lha/  a / ia/

در وسط کلمه:
شلوار> شبار، (بیژن و منیژه)، ص.166

Posição média: (در وسط کلمه:)
gralha> graia, (Natural 

Invenção(, 2.a2-.b

تلفظ /لون/ به جاى /لهِ/
Pasagem de / leh/  a / lun/

تلفظ /ایوُ/ به جاى /لیوُ/
Passagem de / lho/  a / io/

:(Posição final) درآخر کلمه

قیلوله> قیلیون، (امیرارسلان)، ص.17
Posição média: (در وسط کلمه)
olho> oio, (Dom Fernando), 

vs.1617,1668,1807

تلفظ /ب/ به جاى /م/
Passagem de / m/  a / b/

تلفظ /ائِوُ/ به جاى /نیه/
Passagem de / nh/  a / eo/

:(Posição final) درآخر کلمه

معظم> موذب، (متن نامشخص)
Posição média(: (در وسط کلمه

senhora> seora, (Dom 

Fernando(, v1580 ,1577 .

تلفظ /ف/ به جاى /ن/
Passagem de / n/  a / f/

تلفظ /ا/ به جاى /اوُ/
Passagem de / o/  a / a/

:( Posição inicial) در ابتداى کلمه

نفر> فنر، (بیژن و منیژه )، ص.135
 Posição média: (در وسط کلمه)

chocarreiro> chacorreiro, 
(Frágua d’Amor(, v. 485

تلفظ /ه/ به جاى /ن/
Passagem de / n/  a / h//تلفظ /اىِِ/ به جاى /الیه

Passagem de / olh/  e / uie/

:(Posição final) درآخر کلمه

تن> ته، (امیرارسلان نامدار)، ص.23
Posição média: (در وسط کلمه)

molher> muiere, (Dom 
Fernando(, v. 1579

تلفظ /زور/ به جاى /روز/
Passagem de / ouz/  a / zour/

تلفظ /ایى/ به جاى /ر/
Passagem de / r/  a / i/

در وسط کلمه:
فیروز> فیزور، (متن نامشخص)

 Posição final : (در انتهاى کلمه)
buscar> , (Nau d’Amores), 

v.567 

تلفظ /ج/ به جاى /ر/
Passagem de / r/  a / j/

تلفظ /ب/ به جاى /و/
Passagem de / v/  a / b/

در ابتداى کلمه:
Posição Inicial: (در ابتداى کلمه)روش> جوس، (امیرارسلان نامدار)، ص. 7

vai> bai, (Nau d’Amores), 

v. 567

 Posição média: (در وسط کلمه)
cativa> catiba, (Natural 

Invenção), 2.a2-.b

تلفظ /ل/ به جاى /ر/
Passagem de / r/  a / l/

:(Posição final) درآخر کلمه

دارالاماره> دارالاماله، (متن نامشخص)

تلفظ /ن/ به جاى /ر/
Pasagem de / r/  a / n/

جااندختن /ا/
Queda / a/

در ابتداى کلمه:
رفت> نفت، (امیرارسلان نامدار)، ص. 37، 15

:(Posição final) درآخر کلمه

نور> نون، (امیرارسلان نامدار)، ص. 17

 Posição inicial: (در ابتداى کلمه)
ainda> inda, (Frágua 

d’Amor), v. 263

 Posição final: (در انتهاى کلمه)
boa> bô, (Nau d’Amores), 

v. 563

جااندختن /اِ/
Queda / e/

 Posição inicial: (در ابتداى کلمه)
estar> sá, (Dom Fernando) v. 

1590 ,1580 ,1578

تلفظ /ك/ به جاى /خ/
Pasagem de / kh/  e / k/

جااندختن /انِ/
Queda / en/
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در ابتداى کلمه:
خاجه> کاچه (متن نامشخص)

در وسط کلمه:
آقا> اکا، (حاج عبدالنبى)، ص.1
:(Posição final) درآخر کلمه

رخت> رکت/ طباخى> طباکى، (متن نامشخص)

 Posição inicial: (در ابتداى کلمه)
enganar> ganar, (Dom 

Fernando), v. 1616

جااندختن /ر/
Queda / r/

 Posição final: (در انتهاى کلمه)
achar> achá, (Prática de Oito 

Figuras), col. 3.a3-.b

 Posição média: (در وسط کلمه)
mais> mai, (Escrivães do 

Pelourinho), v.248 

تلفظ /ز/ به جاى /ر/
Passagem de / r/  a / z/

در وسط کلمه:
فیروز> فیرور، (متن نامشخص)

تلفظ /ش/ به جاى /چ/
Pasagem de / ch/  a / sh/

جااندختن /اس/
Queda / es/

در ابتداى کلمه:
چشم> ششم/ چهره> شهره، (امیرارسلان نامدار)، ص. 

16 ،21 ،64

 Posição inicial: (در ابتداى کلمه)
escrivão> crivão, (Frágua 

d’Amor(, v284 .

تلفظ /رارّ/ به جاى /وّر/
Pasagem de / va/  a / ra/

جااندختن /ایکس/
Queda / ex/

در ابتداى کلمه:
سرور> سرَر، (امیرارسلان نامدار)، ص. 39

در وسط کلمه:
تاواریش <تاراریش، (حاج عبدالطمع)، ص. 30

 Posição inicial: (در ابتداى کلمه)
excomungado> comungado, 

(Nau d’Amores(,
v. 601.605

تلفظ /س/ به جاى /ش/
Pasagem de / sh/  a / s/

جااندختن /ایى/
Queda / i/

در وسط کلمه:
چشم> چسم، (امیرارسلان نامدار)، ص.32, 43

در انتهاى کلمه:
روش> جوس، (امیرارسلان نامدار)، ص. 43، 37

Posição média: (در وسط کلمه)
feio> feo, (Clérigo da Beira), 

v.490 

جااندختن /ر/
Queda /r/

جااندختن /الِ/
Queda / l/

در وسط کلمه:
شهرت> شوهر، (بخشش )، فیلم

 Posição final: (در انتهاى کلمه)
Portugal> purutugá, (Nau 

d’Amores), v.563 

جااندختن /ت/
Queda /t/

جااندختن /امِ/
Queda / m/

در انتهاى کلمه:
شهرت> شوهر، (بخشش)، فیلم

Posição final: (در انتهاى کلمه)
assim> assi, (Escrivães do 

Pelourinho), v293 .

بازى با واژه ها و ابداع کلمات جدید
Trocadilhos e palavra inventadas

جاانداختن /یو/
Queda / u/

حفظ> حبس، (بخشش)، فیلم
باستان شناس> بستنى شناس

حفظ> نصف
منوچهرخان> مورچه خوارخان
پاژلویسکا> پاچه دویسکا

سالدات> سالار
تشریفات> تشتها

خاستگارى> خاك توسرى
سلامتى> سماور
الیاس> الناز
تصویر> تفسیر
ارباب> ابراب

(امیر ارسلان نامدار)
 ص. 68، 62، 55، 48، 39، 36، 24، 22، 18، 17

 Posição média: (در وسط کلمه)
Outro> otro; (Auto da Natural 

Invenção), 2.a2-.b

اضافه کردن /اَ/
Adição / a/

 Posição inicial: (در ابتداى کلمه)
lembrai> alembrai,(Escrivães 

do Pelourinho), v. 262

اضافه کردن /اوُ/
Adição /

 Posição final: (در انتهاى کلمه)
deus> roso, (Clérigo da 

Beira), v. 479

اضافه کردن /اِ/
Adição / e/

 Posição final: (در انتهاى کلمه)
chover> chovere,(Clérigo da 

Beira), v. 500 ,499

تبدیل یک کلمه به کلمه دیگر
Altração da palavra para 

outra

amargurado> morgurado, 
(Nau d’Amores), v. 597

اشتباهات در جمعبندى کلمات
Plurais errados

اشتباهات در معرفه هاى جنسیت
Erros de género

آقایان> آقایانات، خانمان> خانمجات، (امیر ارسلان 
نامدار)، ص. 37

lavrada> labrodo, (Frágua 
d’Amor), v. 299
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